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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  سھيلا
  ٢٠٢٣ مارچ ١٧

  

 !آزادی زن، معيار آزادی جامعه است
 کلاب ھاوس، مورخ ، روز جھانی زنان کارگر و زحمتکش درمارچ ٨سخنرانی رفيق سھيلا در مراسم يادمان متن 

 ٢٠٢٣ مارچ ١١

و  ياد ھمه شھدای راه آزادی؛ به شما دوستان و رفقا درود ميگم و روز جھانی زن را به شما و با گراميداشت ؛با درود

 در ايران سرمايه داری وابسته ھمه زنان آگاه و مبارز که برای سرنگونی رژيم جمھوری اسلامی و نابودی سيستم

 با ياد زنان و مردان جوان، شجاع و آگاه ايران آغاز می  راھايم دوستان و رفقا؛ صحبت. کنند تبريک ميگم مبارزه می

حاکم بر ايران دست به يک نبرد جانانه عليه جمھوری اسلامی که  ھای سرمايه داری کنم که امسال برای رھائی از ستم

 .حافظ اين نظام است، زدند

روز، ھم با مبارزه زنان کارگر تحت ستم پيوند خورده و  وقتی به تاريخچه روز جھانی زن رجوع کنيم می بينيم که اين

يادآوری اين موضوع ھم مھم است که . مدافع طبقه کارگر و مدافع زنان طبقه کارگر ھم با مبارزات زنان کمونيست

بر اين مبنا است  . زنان کارگر پيترزبورگ آغازگر انقلاب فوريه در روسيه شدند١٩١٧ سال مارچکه در ھشت  بدانيم

جوامع طبقاتيه، بلکه يک روز تاريخی و   نه فقط يک روز خاص برای زنان تحت ستم درمارچ ٨که ميتونيم بگيم که 

و امروز سخنرانی من ھم بيشتر به اين موضوع ربط . متحدينشان ھم ھست  و مردان طبقه کارگر ومبارزاتی برای زنان

   .دارد

يکی از » شارل فووريه«سخن را اولين بار  اين. است» آزادی زن، معيار آزادی جامعه«عنوان اين سخنرانی 

نشان دادند که آزادی واقعی زنان فقط مارکس و انگلس با تأئيد اين سخن  سوسياليست ھای تخيلی فرانسه مطرح کرد و

  .  وجود ندارديعنی جامعه ای که طبقه استثمارگر و مالکيت خصوصی در آن. کمونيستی امکان پذير است در يک جامعه

آن می شود آزادی يک جامعه را سنجيد؛ در واقع ميزان  حال اگر به بررسی اين موضوع بپردازيم که، آن معياری که با

که ستم بر زنان به معنی عدم دستيابی نيمی از جامعه به پتانسيل ھا و توانايی و  ن جامعه است، می بينيمآزادی زن در آ

زنان از فقدان رفاه و  ھای انسانی اش است و نيمه ديگر جامعه نيز تحت تاثير نابرابری و ظلم وارد شده بر ارزش

لازم برای پيشرفت ھای فردی و اجتماعی زنان،   شرايطًاساسا فقدان امکانات و. آزادی کامل اجتماعی رنج خواھد برد

زنان نه تنھا رھايی از ستم جنسيتی است، بلکه شاخصی از رشد  برعکس رھايی. منجر به سقوط جامعه می شود
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 آزادی زنان در. و پيروزی انسانيت بر بربريت ھم ھست) شاخصی از رشد مدنيت در جامعه يعنی(انسانيت در جامعه 

 .انسانی در انطباق قرار دارد ان می دھد که رفتار افراد آن جامعه تا چه اندازه با ذات و طبيعت و جوھريک جامعه نش

اسلامی، آزاد نبودن زنان و عدم برخورداری آنھا از رفاه  در جامعه ايران، چه در دوره شاه و چه اکنون در جمھوری

حکومت  در زمان. ديکتاتوری شديد در جامعه بود و ھستمردان، کاملا در پيوند با حاکميت  عمومی و حقوق برابر با

تنھا وضعيت زنان در حد شھروند درجه  پھلوی نيز مانند دوران کنونی، زنان از ھمه نظر تحت ستم قرار داشتند و نه

 ارتجاعی مردسالارانه قرار داشت که رژيم شاه با تقويت روحانيت، دو بود بلکه دست و پای زنان در زنجير سنت ھای

 ًاتفاقا جمھوری اسلامی ھمين سنت ھا و ستم ھائی که در زمان شاه وجود. ھای ارتجاعی بود مدافع و حافظ آن سنت

به واقع، فرھنگ . کرد داشت را به صورت قانون در آورد و درواقع زنجير اسارت را بر دست و پای زنان محکمتر

بود و ھيچ وقت ھم زير سوال نرفتند و درواقع  رايجمردسالاری و کليشه ھای جنسيتی عليه زنان در زمان شاه ھم 

کليشه ھای جنسيتی در زمان شاه منجر به گسترش آنھا در جمھوری اسلامی  پذيرش و بازتوليد فرھنگ مردسالاری و

  .ھم شد

ِاما واقعيت اين است که به صرف اينکه . بخش بود يک عده ای ادعا می کنند که وضعيت زنان در زمان شاه رضايت
و يا زنان مثل امروز مورد حمله آشکار قرار نداشتند، دليلی برای آزاد و   زمان شاه حجاب اجباری وجود نداشتدر

قوانين مذھبی فعلی  به عنوان مثال، قوانين خانواده شباھت بسياری به. زنان با مردھا در آن زمان نيست برابر بودن

اسلامی است و ھمين قانون در زمان شاه ھم به  س يک قانونبه عنوان مثال، قانون حضانت فرزندان در اسا. داشتند

از قوانين اين بود که مرد رئيس خانواده و نان آور خانواده است و در پرتو  شيوه اسلامی وجود داشت و معيار بسياری

 در آن زمان با اينکه يا. فرھنگ در جامعه بود که به عنوان مثال، ميانگين دستمزد زنان کمتر از مردھا بود تسلط اين

کودکان و کارھای ديگری نيز به عنوان کارھای  بسياری از زنان شاغل بودند ولی وظيفه نگھداری از) زمان شاه(

چون در زمان شاه ھم امکانات و تسھيلات لازم در اين رابطه وجود نداشت، در  زنانه به عھده آنھا گذاشته شده بود،

. بپردازند ن داشتند و برايشان دشوار بود که به پيشرفت ھای شخصی اشانوقت آزاد کمتری نسبت به مردا نتيجه زن ھا

امکان تحصيل و کار برای بسياری از زنان  ھمچنين در دوره شاه به دليل گسترده بودن فقر،. مثل تحصيل، کار و غيره

حصيل و رشد فکری، به ازدواج ھای اجباری می دادند و در نتيجه از ت دخترھا برای فرار از فقر، تن. وجود نداشت

در زمان شاه ھم  البته. اساسا بسياری از زنان از امکان تحصيل و کار بی بھره بودند. محروم می شدند کار و استقلال

ًديکتاتوری شديدا قھرآميز بر کل جامعه سلطه  چون. مانند حالا برابری زن و مرد حتی در سطح رسمی وجود نداشت

بدبختی ھای ناشی از فقر دست به گريبان بودند، پس جامعه آزاد نبود و در  ر وداشت و بخش بزرگی از جامعه با فق

که از شاه و زنش  اشاعه فرھنگ مردسالاری در دوره شاه به حدی بود که حتی در فيلم ھائی. ھم آزاد نبودند نتيجه زنان

ت و کليشه ھای ضد زن پنھان خودشون را به نظرا منتشر شده می بينيم که حتی در جلوی دوربين نمی توانند اعتقاد

   .بکنند

کشورھای سرمايه داری غرب تا ببينيم آزادی زن ھا  حال، بياييد در يک حدی ھم نگاھی بيندازيم به موقعيت زنان در

است که در اين جوامع پيشرفت ھای چشمگيری در موقعيت اجتماعی زنان  خب مسلم. در اين جوامع در چه حدی است

حال زنان  با اين. ن در مقايسه با ايران و کشورھای مشابه از آزادی بيشتری برخوردار ھستندزنا صورت گرفته است و

فقط تا آنجا  برابری زن و مرد را چون جوامع سرمايه داری در کل. در اين جوامع نيز ھنوز تحت ستم قرار دارند

برای  بر اين اساس، تلاش. م ايجاد نکندتھديدی عليه سود و انباشت سرمايه و قدرت طبقه حاک که ھيچ برآورده می کنند

می بينيم که در اکثر . می رسد آزادی و برابری زنان در چھارچوب جامعه سرمايه داری تا يک حد معينی به مقصود
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اما ھمه . زنان روی کاغذ و در قوانين اساسی نوشته شده کشورھای مترقی غرب ھمه نوع قانون خوب و مترقی به نفع

 ِاجرا نمی شوند و صرف اعلام برابری زن و مرد در قوانين به معنای برابری واقعی زن و ا در عملاين قوانين الزام

ًو عملا مردھا در بازار  به عنوان مثال، برای خيلی از مشاغل، زن ھا را استخدام نمی کنند. مرد در اين جوامع نيست

قرار دارند و يا به دليل فقدان برخی تسھيلات  کار در رابطه با بسياری از مشاغل در صف مقدم و در موقعيت برتری

ور به خانه نشينی می ًغيره، بسياری از زنان طبقات پائين جامعه عملا مجب به صورت رايگان از جمله مھد کودک و

دھا زمينه ھا را برابر با مر اينکه زن ھا بتوانند با مردان برابر باشند بايد ھمه امکانات رشد و ترقی در ھمه برای. شوند

يعنی بايد شرايطی وجود داشته باشد که زنان . اجتماعی داشته باشند داشته باشند تا بتوانند نقش ھا و مسئوليت ھای برابر

تضمين  امور جامعه به طور کامل مشارکت بکنند و از اين طريق آزادی و برابری واقعی زن و مرد بتوانند در ھمه

جوامع طبقاتی ھستند، ممکن  ان حتی در جوامع سرمايه داری غرب کهاما دستيابی به چنين آزادی برای زن. بشود

زن و مرد در محل کار رعايت می شود و زنان حتی  ًبه عنوان مثال می دانيم که در اين جوامع ظاھرا برابری. نيست

بالای سياسی اما اگر خوب توجه کنيم می بينيم که نقش زنان در مشاغل . ھستند در نقش ھای مديريت و مشاغل بالا ھم

که بخشی از (فرودست جامعه  اقتصادی برای حفظ ھمين سيستم سرمايه داری است و آنھا در اين سيستم عليه طبقات و

در مشاغل بالای سياسی و اقتصادی درواقع ستم بر  يعنی نقش بالای زن ھا. ايفای نقش می کنند) آنھا زنان ھستند

يکی از (» وال مارت«به عنوان مثال، يکی از صاحبان .  است)جامعه بخصوص زنان فرودست(فرودستان جامعه 

) ھستند يعنی يک خانواده و خواھر و برادر(يک زن است ) ی شمالیامريکاای مولتی ميليارد در  فروشگاه ھای زنجيره

وفقيت و امکان داده که به اين سطح از م ببينيد که سيستم سرمايه داری چگونه به يک زن ھم! به! و ھمه می گويند به

می دانيم که ثروت او از طريق بھره کشی از . زن ھای ديگر پنھان می شود اما نقش او در به انقياد کشيدن! ثروت برسد

سطحی بود که  پس خيلی بايد. به دست آمده است) که اتفاقا اکثر کارگران وال مارت زن ھستند(ارزان  کارگران فوق

مھمی که بايد به آن توجه کرد اين  واقعيت. به معنی آزادی زنان تلقی کردسرمايه دار بودن يک زن در اين جوامع را 

بر اين اساس ھم ميتوان معيار آزادی . کارگری می شود است که استثمار زنان کارگر منجر به استثمار کل خانواده

 بيشتر باشه،)  کارگرو کل طبقه(يعنی ھر چقدر که استثمار زنان کارگر . کشورھا سنجيد جامعه و آزادی زن را در اين

شکل گيری خود، طی فرآيند  ًاساسا سيستم سرمايه داری از زمان. کمتر است) و آزادی زن در آن جامعه(آزادی جامعه 

استثمار انسان است، نابرابری طبقاتی و جنسيتی و نژادی و  انباشت سرمايه که مبتنی بر غارت نابودکننده طبيعت و

   .غيره را ايجاد کرده

کنونی که جامعه ايران تحت سلطه امپرياليست ھا قرار   در مورد شرايط کار و زندگی زنان ايران در شرايطمن ديگر

چون شدت و گستردگی اسارت زنان ايران که با قوانين و . است، صحبت نمی کنم دارد و اسير دست يک رژيم مذھبی

معروف، چه حاجت به  قدر عيان است که به قولارتجاعی اسلام توجيه می شود، در اين جامعه ديکتاتورزده آن فرھنگ

در سطح جھان امپرياليستی به خصوص در کشورھای  فقط بايد تأکيد کنم که ظلم و ستم وحشيانه ای که اکنون. بيان است

می شود، در حالی که در کل ناشی از طبقاتی بودن اين جوامع است، به طور  تحت سلطه ای مثل ايران بر زنان وارد

آمدن آن  گنديدگی سيستم جھانی سرمايه داری است، سيستمی که بيش از چھار قرن از تاريخ به وجود لمشخص حاص

می بينيم که . آزادی زنان را محدود کرده اند بی دليل نيست که امروز دولت ھای غربی تا آنجا که توانسته اند. می گذرد

به عنوان مثال در برخی . ارزات گذشته خود ھستنداز دستاوردھای مب زنان در غرب نيز در حال از دست دادن بخشی

را بيشتر ھم   سقط جنين محدود شده و دولت ھای برخی از ايالت ھا در تلاش ھستند که سقط جنينامريکا از ايالت ھای

  .محدود کنند
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تبعيض اساسا رشد مردسالاری و زن ستيزی و ھر نوع  اگر به تاريخ و منشاء ستم بر زن رجوع کنيم، می بينيم که

در سيستم سرمايه داری . طبقاتی و کاھش نقش زنان در توليد و اقتصاد شروع شد ديگری عليه زنان با ظھور جوامع

واقعيت در مورد ايران بايد  با تکيه بر اين. بر زن نه تنھا از بين نرفته بلکه اشکال جديدتری به خود گرفته است ھم، ستم

بايد برای دستيابی به انقلاب اجتماعی پيروزمند و  ادی و برابری کامل،گفت که زنان ايران برای دستيابی به آز

و مبارزه برای سرنگونی جمھوری اسلامی را با مبارزه برای نابودی سيستم  سرنگونی سيستم طبقاتی مبارزه کنند

عمر سيستم  لزيرا می دانيم که ھيچ ظلم و ستمی از جمله ستم جنسيتی در طو. در ايران پيوند بزنند سرمايه داری

به وجود آمدند، حتی در مدت کوتاھی  در حالی که در کشورھايی که جوامع سوسياليستی. سرمايه داری نابود نشده است

تر از جوامع سرمايه داری به آزادی دست يافتند و از برابری با  ھم که بوده، زنان تا حد بسيار عميق تر و گسترده

 ليستی طبقه استثمارگر سلطه ندارد و به ھمين خاطر زنان از آزادی ھایدر جامعه سوسيا .مردان برخوردار شدند

آزادی و برابری آنھا با مردھا  به اين موضوع ھم اشاره کنم که اگر ھدف از اشتغال زنان،. زيادی برخوردار می شوند

 و بار کار خانگی و زايمان و امکاناتی از اين قبيل تامين شود بايد مھدکودک رايگان و حقوق بيکاری دوران. باشد

سيستم سرمايه  اما می بينيم که اين امر در. ديگر امور خانواده از دوش زنان شاغل برداشته شود نگھداری از کودکان و

و حتی (مانند شوروی و چين وجود داشت  در حالی که در دورانی که سوسياليسم در کشورھايی. داری انجام نمی شود

در . اين شرايط عادلانه برای زنان مھيا شدند) سرمايه داری پيش ببرد پيروزمند را عليهدر کوبا که توانست يک انقلاب 

درجه آزادی و  يعنی می بينيم که در جوامع سوسياليستی. معيار آزادی جامعه است که آزادی زن اينجا ھم می بينيم

سانيت بر بربريت پيروز شده، اما در جوامع ان در آن. پيشرفت انسانيت نسبت به جوامع سرمايه داری بسيار بيشتر است

  .نقاب تمدن حکومت می کند جوامع سرمايه داری بربريت ھنوز زير

شور و شوق جديدی برای سوسياليسم و مبارزه  اين را ھم بگويم که جای خوشحالی است که در سال ھای اخير،

داری   رھايی کامل آنان با سيستم سرمايهبسياری از زنان آگاه می دانند که داری در جھان ايجاد شده است و ضدسرمايه

ًشديدا قھرآميز است و  که ذاتا روبنای سياسی اش ديکتاتوری(در جامعه سرمايه داری وابسته در ايران . است ناسازگار

 در ھمين رابطه است که می گوئيم مبارزه. اين موضوع بيشتر عيان است) ھم تحمل نمی کند ين دموکراسی رارکوچکت

جدائی ناپذير می  تم جنسيتی از زنان، از مبارزه طبقاتی عليه سيستم سرمايه داری و برقراری سوسياليسمبرای رفع س

برای رفع ستم از زنان، صبر کنيم تا سوسياليسم برقرار  البته اين توضيحاتی که داده شد به اين معنا نيست که بايد. باشد

 ھرگونه تمرکز بر مسائل زنان و مبارزه برای رفع ستم از زنان بهبه اين معنا نيست که  شود و ھمه چيز را حل کند و يا

مبارزه برای ھمه ی خواسته ھای  مانند(برعکس مبارزه برای آزادی زنان . عنوان انحراف از مبارزه اصلی تلقی شود

کردن و مبارزه برای نابودی سرمايه داری و برقرار  بخشی از مبارزه برای سوسياليسم است) دموکراتيک جامعه

لازم برای دستيابی به خواسته ھای دموکراتيک ھمه گروه ھای اجتماعی و از جمله  سوسياليسم نيز با ھدف ايجاد شرايط

مھدکودک رايگان،  درنتيجه ميتوان گفت که مبارزه زنان برای دستمزد برابر، برای. حقوق زن و مرد است برابری

و حقوق در دوران بارداری و مبارزه برای  رای دريافت دستمزدھای کار خانگی، ب برای اجتماعی کردن ھمه ی جنبه

به سوسياليسم است، مبارزات برحقی است که زنان تحت ستم حول  ساير مسائل مھم زنان، اگر چه در نھايت نگاھش

جتماعی ا تأکيد بکنم که رھايی کامل سياسی و. دستيابی به اين حقوق دموکراتيک مبارزه می کنند آنھا متحد شده و برای

به دست آيد مگر اينکه جزئی از  زنان به پيروزی انقلاب سوسياليستی بستگی دارد و ھمچنين سوسياليسم نمی تواند

  .برابری واقعی باشد مبارزات سازمان يافته زنان برای رسيدن به آزادی و
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 مھمی در جنبش ھای انقلابی ھميشه نقش) پاريس تا کنون از زمان کمون(اين را ھم می دانيم که زنان آگاه و انقلابی 

خود  ھای مبارزاتی زيادی را به انقلابی ايران نيز طی چھل و چھار سال گذشته فراز و نشيب جنبش زنان. داشته و دارند

تاريخ انقلاب ھا به ما نشان . يافته ديده، اما ھمچنان محکم و پابرجا باقی مانده و بر اساس شرايط متغير شده و گسترش

موقعيت زنان کارگر و ديگر زحمتکشان تحت ستم . می گيرد  انقلاب پيروزمند با شرکت زنان صورتمی دھد که ھر

 رھائی ھم به گوياترين وجھی نشان می دھد که آنھا تنھا در پرتو يک انقلاب اجتماعی می در ايران و مبارزه آنان برای

ريشه ای در کل جامعه  ن تغييرات اساسی وتوانند از ظلم و ستم ھای موجود رھا بشوند، و وضعيت دردناکشان بدو

واقعيت چه نتيجه ای بايد گرفت؟ از اين واقعيت نتيجه می  از اين. بھبود نخواھد يافت) يعنی بدون يک انقلاب پيروزمند(

ستم ( آزادی زنان از طريق پيوند دادن مسئله زنان به ساير نابرابری ھا و ظلم و ستم ھا گيريم که مبارزه واقعی برای

به ھمين دليل است که . امکان پذير است ...)ليستی، ستم بر طبقه کارگر، ستم ملی، نژادپرستی و ھای گوناگون امپريا

  .را به خود می گيرد) از جمله مبارزه برای برابری کامل زن و مرد(مبارزه  مبارزه با سرمايه داری اشکال مختلفی از

که جنبش ھای اجتماعی مختلف به ھم مرتبط ھستند و   اين آگاھی می رسندًاتفاقا، روز به روز تعداد بيشتری از مردم به

بايد سيستم ) که اکثريت قريب به اتفاق افراد جامعه را در بر می گيرند(موجود  ھا و ستم ھای برای مقابله با نابرابری

. به اين آگاھی رسيده اند ردمروز به روز تعداد بيشتری از م. داری را از طريق يک انقلاب پيروزمند نابود کرد سرمايه

مبارزه ای که با آگاھی و مشارکت کامل ھمه جنبش ھای  برای رسيدن به اين ھدف به يک مبارزه طبقاتی نياز است،

  .انقلابی ھمراه باشد- اجتماعی

ای بر يعنی(انقلابشان  برای پيروزی) و مردھا(بيائيد روی اين موضوع متمرکز بشويم که ابزارھايی که زنان حال 

مسلما انجام يک انقلاب پيروزمند به نقشه کار و ايده و برنامه  نياز دارند چه چيزھايی ھستند؟) تغييرات عميق اجتماعی

دارد که نظام  نوع ايده ای؟ مسلما در ايران کنونی اين ايده در اذھان بخش بزرگی از جامعه وجود اما چه. نياز دارد

حتی محيط زيست را . ھای مردم تجاوز کرده ه ھمه جوانب زندگی انسانی تودهموجود، زندگی و معيشت را نابود کرده ب

در ھمان حال اين نيز آشکار شده است که اين نظام را . بايد از بين برود از بين برده و اين نظام قابل اصلاح نيست و

اما می دانيم که  .وجود دارندپس اين ايده ھای درست و لازم برای انقلاب در جامعه . نميتوان نابود کرد بدون انقلاب

دليل اين امر برخلاف تصور . دارند مبارزه انقلابی جاری توده ھای مردم تا رسيدن به پيروزی قطعی خيلی فاصله

دانش کافی برای نقد سيستم سرمايه داری و آگاھی کامل برای  برخی ھا آن نيست که طبقه کارگر و توده ھای مردم

به  يا نمی دانند که انقلاب از نظر جان انسان بسيار پرھزينه است و يا توده ھا حاضرو  درک ضرورت انقلاب ندارند

برای آنھا، زمان آتش بس و صلح  کارگران و زحمتکشان آگاه به خوبی می دانند که زمان. فداکاری انقلابی نيستند

 ديديم که در طی چھل و چھار سال ما. و اربابان امپرياليستش طبقاتی نيست، زمان انقلاب است و جنگ عليه طبقه حاکم

. رفتند پير و جوان جانشان را کف دست گذاشته و به جنگ نابرابر با عمال سراپا مسلح رژيم گذشته چقدر زن و مرد و

انطباق با شرايط جامعه ايران وجود  تئوری انقلاب در. اما آگاھی بر ظلم و ستم رژيم و نقد توضيحی نظام کافی نيست

چيزی که . آشنا ھستند»  ھم تاکتيکستراتيژیمبارزه مسلحانه ھم « ر ميان نسل جوان انقلابی با تئوریبسياری د. دارد

آن  در شرايط کنونی ايران، زمان. دارد، شناخت کامل موانع انقلاب و راه رفع آن موانع است کمبودش در جامعه وجود

ايران را نشان می دھد را به کار  که راه انقلاب دررسيده که زنان و مردان نسل جوان انقلابی تئوری انقلابی موجود 

و بررسی کنند و ھمه ابزارھای سياسی و اجتماعی خود  بگيرند و سعی کنند که مسائل جامعه را به طور عينی بشناسند

  .برداشتن موانع انقلاب را بيابند را تيز کنند تا راه از ميان
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اميدوارم خسته نشده باشيد و برای جمعبندی، بايد بگم که ستم بر زن  .کنمرفقا، اجازه بدھيد در اينجا سخنانم را جمعبندی 

سرمايه  ھم در دوران بربريت اينطور بود و ھم در دوران تمدن. ويژگی اساسی فرھنگ طبقاتی است و تحقير زن،

ظام متمدن، ھر تفاوت اين است که ن تنھا. ستم بر زن، ويژگی فرھنگی ھمه سيستم ھای طبقاتی است. داری اينطور است

  .می دھد، به اشکالی پيچيده و مبھم و رياکارانه تبديل می کند ستم وحشيانه ای را که بربريت به شکلی عريان انجام

گرو آزادی زنان و آزادی زنان در گرو آزادی کل  ھميشه در طول تاريخ، بارھا ثابت شده است که آزادی جامعه در

ن طبقه کارگر نيروھايی ھستند که بنابر جبر تاريخ می توانند جھان را زنا و طبقه کارگر و بخصوص. جامعه است

کشوری با زيربنای  در جامعه ما، در. است) طبقه کارگر آگاه(اين درواقع، مأموريت تاريخی پرولتاريا  .تغيير دھند

 طبقه کارگر با ديگر قھرآميز، اتحاد زنان و مردان ًسرمايه داری وابسته به امپرياليسم و روبنای ديکتاتوری شديدا

، ۵٧نسل جوان انقلابی بايد با درس گيری از شکست انقلاب . پيروزی انقلاب است نيروھای اجتماعی تحت ستم ضامن

در جامعه  آزاد شدن زنان به دست خودشان. توطئه و آلترناتيوسازی ھای امپرياليست ھا را خنثی کند بکوشد که

. اين خلاصه بحث من بود. خواھند کرد ه برای ايجاد جامعه سوسياليستی انقلابسوسياليستی خواھد بود که خود زنان آگا

عزيزان عمق بيشتری پيدا کند که اميدوارم در بخش پرسش و پاسخ  اما بی شک لازم است که اين بحث با کمک شما

  .صورت بگيرد

  .پيروز باشيد. ممنون از ھمه شما
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